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ABSTRACT  ARTICLE INFO 

The issue of existence doubt is one of the common issues between theology 

and philosophy, of course Islamic mystics have also paid serious attention to 

this issue and have discussed it in their books. The importance of this issue is 

so great that one can dare He said that after the "authenticity of existence", no 

problem in the transcendental wisdom has the value and importance of 

"establishment of existence" and the solution of most of the issues and 

problems of the transcendental wisdom depends on it. 

Whether this issue has Greek or Western roots or not has always been a 

subject of debate among experts, however, some believe that the detailed 

design of this concept is an initiative of Islamic thinkers and we have not 

heard anything about it in the thoughts of Greek philosophers. . 

The upcoming essay intends to compare the views of Plotinus, Proclus, and 

Allameh in this area while finding the roots of the question of doubt in 

existence. 
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 اطلاعات مقاله  چکیده        

مسئله تشکیک وجود از مسائل مشترک بین علم کلام و فلسفه است، البته عرفای اسلامی 
ین ااند.اهمیت های خود به بحث گذاردهنیز به این مسئله توجه جدی داشته و آن را در کتاب

ی اهیچ مسئله« اصالت وجود»توان گفت که پس از به قدری است که به جرات میمبحث
را ندارد هم چنین حل اکثر مباحث و « تشکیک وجود»در حکمت متعالیه ارزش و اهمیت 

 .مشکلات حکمت متعالیه متوقف بر آن است.
یونانی و غربی داشته یا نه در میان  صاحب نظران همواره محل  یاینکه این مسئله آیا ریشه ای

بحث بوده است با این اوصاف برخی معتقد اند طرح دقیق این مفهوم از ابتکارات متفکران 
 های فیلسوفان یونان سخنی درباره آن به ما نرسیده است.اسلامی است و در اندیشه

 مسئله تشکیک در وجود به مقایسه دیدگاه جستار پیش رو در نظر دارد ضمن ریشه یابی طرح.
 افلوطین، پروکلس و علامه در این حوزه بپردازد.
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 مقدمه-1

واحدی باشد، ولی اموری که آن مفهوم  معنی است که یک لفظ دارای مفهوماست و به اینمعنی شک و تردید تشکیک در لغت، به
منطق در بحث از کلی و جزئی و های(. کتاب21، ص1، ج1981ملاصدرا، .)باشندتقدم و تأخر متفاوت میشود بهها میشامل آن

ی و فلسفی در مباحث امور عامه و وجودشناسهایکتاب اند وتقسیمات آن به مشکک و متواطی به بحث دربارة تشکیک نیز پرداخته
سینا"، ناسلام، "اباند .شاید بتوان گفت که در جهانبه مطالعة تشکیک نیز پرداخته« وحدت وجود»های عرفانی، ضمن بحث از کتاب

وجود بما »گوید: می الهیات شفا نخستین حکیمی است که به مسألة تشکیک در وجود )نه صرفا تشکیک( پرداخته است. وی در
قدّم پذیرد که عبارتند از: تحکم میپذیرد و تنها تفاوت در سهتر را نمیشود و کمتر و ناقصهو وجود، با شدّت و ضعف مختلف نمی

 طور که دانستی ابتدا وجود به علت نسبت دادهو نیاز، وجوب و امکان. اما در تقدّم و تأخّر همان نیازیو تأخّر، بی
قل ن شفا سینا، هم برخلاف آنچه که از(. البته، این نکته لازم است که ابن276، ص1404سینا، )ابن« ثانیاً به معلول )الخ(.شود و می

(. و 41، ص1371سینا، بلکه به تأکد و تضعف است )ابن اشاره دارد که اختلاف در وجود اختلاف نوعی نیست، المباحثات شد در
با اینکه برخی از معاصران بر این باورند که مسئله تشکیک بر خلاف عمده  .نمایداشاره می مشاعر و اسفار "صدرا" به این مطلب در

(، اما هستند 77ها در این باب سخنی نداشتند)حائری یزدی،مسائل فلسفه اسلامی از حکمای ایران باستان گرفته شده  و یونانی
توان در فلسفه یونان بویژه افلاطون و ارسطو پیدا کرد.) یکسانی که براین باوراند اولین ردپاهای  بحث تشکیک را م

 (75-1381:73رحمانی،
جستار پیش رو در پی آن است ضمن مقایسه دیدگاههای افلوطین، پروکلس و علامه طباطبایی درباب تشکیک در وجود نکات  

 اشتراکی و افتراقی آنها در این زمینه را مشخص سازد.
 افلوطینتشکیک در وجود در نگاه   -2

ز نظر کند. اداند، اما با این حال ایشان در کتب خویش احد را با برخی اوصاف معرفی میافلوطین اگرچه واحد را توصیف ناپذیر می
افلوطین احد مبدأ همه چیز است و اساس هستی است، اما همانظور که در بحث مربوط به احد و صفات احد گفته شد، از یک طرف 

داند. وی کند، و از طرف دیگر وی احد را عدم صرف و محض هم نمیداند، و احد را به وجود متصف نمیمی وی احد را فوق وجود
داند. و همانطور که گفته شد منظور وی از فوق وجود بودن، بی احد را بدلیل مطلق بودن و نامتناهی و صرف بودن، فوق وجود می

 داند : یشه میتعین بودن احد است. افلوطین احد را فراتر از اند
" نامش نخستین است زیرا بسیط ترین چیز هاست ؛ بسنده به خویش است زیرا از چیزهای کثیر ترکیب نیافته است، در چیزی نیست 

تواند ؛ چون نه از چیزها برآمده است و نه د رچیز دیگری است و نه ترکیب یافته از چیزهای کثیر است ؛ پس به ضرورت هیچ چیز نمی
 ( 35:  1363شود و به نام نیک. ") یاسپرس ،و باشد. به نام واحد خوانده میبرتر از ا

داند و اشیایی را که از او پدید می آیند را به هاله موضوع دوم چگونگی پدید آمدن موجودات از احد است. افلوطین احد را ساکن می
 کند: ای تشبیه می

گیرد چون از درخششی که از عنوان باید تصورش کرد ؟ این چیز دوم گرد او را می آید و به چهآید چگونه پدید می"ولی آنچه پدید می
 ( 669: 1952تابد، در حالی که او ساکن است. " ) افلوطین، او می

 داند که موجودات بیرون از احد و از حضور نیروی او ایجاد شده اند : افلوطین ایجاد موجودات را ازاحد بطور ضروری می
شود که از ذاتش موجودی واقعیت بیابد که بیرون از اوست و معلق از حضور تا هنگامی که هست، بضرورت سبب می " هر موجودی

 ( 669نیروی او. ) همان، 
داند و موجودات عین ربط به احد هستند و به نوعی هستی در مقابل احد ،چیزی نیستند و همه موجودات را جلوه و شعاعی از احد می

 داند : ودات را تصویر واحد میتوان گفت موجمی
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 ( 669"به اصطلاح تصویری از صورت اصلی " ) همان، 

بوجود  شود و موجودات را به گرمایی که از آتشافلوطین برای اینکه نسبت موجودات با احد را به تصویر بکشاند به تشبیه متوسل می
 کند : شود، تشبیه میبو حاصل میآید وبوی خوش که از مواد خوشآید و سردی که از برف بیرون میمی

گردد ؛ برف نیز سردی را در خود نگاه نمی دارد بلکه به بیرون از شود که از آن ساطع می" مثلا آتش سبب واقعیت یافتن گرمایی می
اطرافشان مطبوع  آید که برایدهد. مثالی روشن تر از این مواد خوشبو، که تا زمانی که حضور دارند چیزی از آنها بوجود میخود می

 ( 669است. " ) همان : 
 توان دلیل تشبیه احد به آتش و برف و مواد خوشبو را به صورت زیر نشان داد :  با تأمل در انئادها می

شوند ؛ موجودات هم از همانطور که گرما از آتش، سرما از برف و بوی خوش از مواد خوشبو به طور ضرورت ایجاد می -1
 شوند. احد به صورت ضرورت ایجاد می

همانطور که گرما نشان آتش، سرما نشان برف و بوی خوش نشان مواد خوش بو هستند، موجودات نیز نشان و صورت احد  -2
 هستند. 

 ه گرما و سردی و بوی خوش فروتر از آتش و برف و مواد خوشبو هستند موجودات نیز فروتر از احد هستند همانطور ک -3
همانطور که بین آتش و گرما، برف و سرما و مواد خوشبو و بوی خوش شباهت وجود دارد، یعنی بین تولید کننده و تولید  -4

 که از او بوجود آمده اند شباهت وجود دارد.  شده شباهت وجود دارد، به همین صورت هم بین احد و موجوداتی
همانطور که آتش و برف و مواد خوشبو، گرما و سرما و بوی خوش هستند اما در عین حال هیچ کدام از اینها نیستند، احد  -5

 هم،  همه چیز است و درعین حال هیچ یک از چیزها نیست. 
 به حسب ضرورت نزد او وجود دارد. داند که تولید شده افلوطین تولید کننده را نیک برین می

توان نتیجه گرفت که چون افلوطین، بطور کلی با تأمل در مطالب بالا ،که درباره رابطه بین موجودات و احددر انئادها آمده است  می
نفس ل وداند پس صحبت کردن از تشکیک در وجود از دیدگاه وی بی فایده است. و هم چنین نسبتی بین عقاحد را فوق وجود می

 دردیدگاه افلوطین وپروکلس وجود ندارد. برخلاف دیدگاه علامه که عوالم هستی با هم ارتباط  طولی دارند .
 
 دیدگاه پروکلس درباره تشکیک در وجود  -3

رداخته پ پروکلس نیز مانند افلوطین ابتدا به احد توجه کرده و صفات و ویژگی های احد را بررسی کرده و بعد از آن به توصیف کثرات
، رابطه بین علت و معلول یعنی همان احد و کثرات را مورد بررسی قرار 13است. پروکلس در کتاب اصول الهیات در قضیای یک تا 

داده است. وی در شش قضیه اول درباره چگونگی کثرات و ربط واحد و کثیر صحبت کرده و اثبات کرده که  کثرات ازاحدبهره مند 
 هستند : 

مشارک وحدت است. زیرا اگر در کثرت، وحدت وجود نداشته باشد هر بخشی متکثر از اجزاست و اجزایش بی نهایت " هر کثرتی 
 1963تواند از بی نهایت ساخته شود. پس هر تکثری با وحدت به طریقی مشارک است. " ) پروکلس، خواهند بود. و هیچ چیزی نمی

 :3  ) 
 داند : واحد می پروکلس در قضیه پنجم، کثرات را متأخر از

تواند وحدت وجود داشته باشد زیرا واحدی که نیست " زیرا اگر فرض کنیم کثرت مقدم بر واحد باشد، در این صورت در کثرت نمی
تواند مشارک کثیر باشد. و اگر اصل نخستین متکثر باشد، هیچ وحدتی ایجاد نخواهد شد. و غیر ممکن است که کثرتی باشد که نمی

 (  5:  1963نباشد. پس کثرت مقدم بر وحدت نیست. " ) پروکلس،  در آن وحدت
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قد داند و به همین دلیل معتداند و در قضیه هفتم کتاب اصول الهیات علت را اشرف از معلول میپروکلس وحدت را مقدم بر کثرت می

د دانتاب خیر محض، احد را فوق وجود میاست کثرت بهره مند از واحد و هم تابعی از واحد است. پروکلس هم مانند افلوطین، در ک
 که فوق وجود دانستن احد در دیدگاه وی به معنای بی تعینی است: 

 (  8:  1977گیرد. پس موصوف نیست. " ) بدوی، " علت اول چون علت همه چیز است تحت حس و وهم و فکر و عقل قرار نمی
کند، و در قضیه هشتم اصول الهیات معتقد است که ه عنوان خیر توصیف میاما در عین حال پروکلس نیز مانند افلوطین علت اول را ب

 هر وحدتی خیر است و هر خیری هم مساوی وحدت است. 
کند و معتقد است که واحد چون کامل است، وی در قضیه بیست و پنج اصول الهیات دلیل ربط کثرات به واحد را توصیف می

 شود و بدون حرکته بیست و شش معتقد است که در این ایجاد تغییری در واحد ایجاد نمیشوند و در قضیموجودات از او ایجاد می
 موجودات از وی پدید می آیند. 

پروکلس هم مانند افلوطین قائل به فیض در نظام هستی است. مطابق با نظریه فیض، مبدأ در عین اینکه از موجودات مستقل است اما 
 و حرکت موجودات از او فیضان می یابند  و واحد در تمام موجودات حضور دارد.  در آنها جریان دارد و بدون تغییر

 در نظام فکری پروکلس هم مانندافلوطین نمیتوان از تشکیک دروجود صحبت کرد زیرا احد پروکلس فوق وجود است . 
شوند. و هر ه وجودیشان ضعیف تر میشوند و مرتبدر نظر وی احد ، واحد است و هر چه موجودات از واحد دورتر شوند، کثیرتر می

 چه به واحد نزدیکتر باشند از وحدت بیشتری برخوردارند. 
 دیدگاه علامه طباطبایی درباره تشکیک در وجود  -4

علامه طباطبای در کتاب" بدایه الحکمه" و" نهایه الحکمه" به بحث از تشکیک وجود پرداخته است وی این مبحث را با بحث اشتراک 
فهوم وجود آغاز کرده است. بحث الفاظ و مفاهیم یک بحث فلسفی نیست اما علامه طباطبایی به این دلیل بحث اشتراک معنوی م

باشد یکی بحث اصالت وجود و دوم بحث مشکک معنوی مفهوم وجود را مطرح کرده است که دو مسأله مهم فلسفی بر آن متوقف می
 کنیم : مه طباطبایی بحث را با اشنراک معنوی مفهوم وجود آغاز میبودن وجود. پس برای بررسی و تحلیل دیدگاه علا

 (  10:  1416باشد .) طباطبایی ، وجود یک معنا دارد و اطلاق آن بر موارد مختلف، به صورت اشتراک معنوی می
ر است ؛ و وجود را از نظر از نظر علامه طباطبایی در حمل وجود بر اشیای گوناگون و یا سلب وجود از اشیاء، معنای مشترک مد نظ

 داند : مفهوم مشترک معنوی می
شود یک معنا دارد. اگر هنگامی باشد ؛ یعنی در همه مواردی که بر اشیای گوناگون حمل میوجود از نظر مفهوم مشترک معنوی می

کنیم خواهیم یافت که در همه آن کنیم، به ذهن خود مراجعه کنیم و یا آن را از چیزهایی سلب میکه وجود را بر چیزهایی حمل می
گوییم انسان موجود است ؛ گیاه موجود است ؛ خورشید کند ؛ مانند آنجا که میموارد یک معنا از لفظ وجود به ذهنمان خطور می

 ( 8گوییم اجتماع نقیضین موجود نیست ؛ اجتماع ضدین موجود نیست. )  طباطبایی ،بی تا : موجود است و یا آنجا که می
م کند. دلیل اول علامه مبتنی بر تقسیعلامه طباطبایی در کتاب "بدایه الحکمه "سه دلیل برای اشتراک معنوی مفهوم وجود ذکر می

باشد. زیرا تقسیم زمانی وجود به واجب و ممکن و تقسیم وجود ممکن به جوهر و عرض و تقسیمات جوهر و عرض به انواعشان می
آن باشد. هم چنین علامه معتقد است که معنای وجود همراه با تغییر موضوع در اعتقاد تغییر درست است که مقسم شامل اقسام 

 کند این است که :کند پس وجود مشترک معنوی است مثالی که علامه برای اثبات این مطلب ذکر مینمی
شود که خدا هست و برای ما مسلم میشویم. مثلا کنیم اما در خصوصیات ذات آن دچار شک میگاهی ما وجود امری را اثبات می

شود که اعتقاد ما به جهان خالق دارد اما در مورد واجب بودن یا ممکن بودن خالق هیچ اطلاعی نداریم اما این تردید موجب نمی
 (11و  10، ص 1416خالق زیر سوال برود. )طباطبایی، 
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کند زیرا عدم، نقیض وجود است و نقیض ی مفهوم وجود را ثابت میدر سومین دلیل علامه با اثبات عدم امتیاز در عدم، اشتراک معنو

شود.  علامه طباطبایی در کتاب بدایه الحکمه بعد از بیان معنای اشتراک معنوی واحد، واحد است وگرنه ارتفاع نقیضین لازم می
ت گوناگون که منسوب به برخی از متکلمان نظریه ی اشتراک لفظی وجود میان ماهیا -1کند : مفهوم وجود، دو نظریه دیگر را مطرح می

نظریه ی اشتراک لفظی وجود میان واجب و ممکن. که هر دو نظریه را  – 2باشد و از جمله ابوالحسن اشعری و ابوالحسین بصری می
های  وجود یا مرادفداند به این دلیل که لازمه قول اول این است که قضایای هلیه ی بسیطه ) یعنی قضایایی که محمول آنها مباطل می

آن است ( بطور کلی بیفایده باشند. و هم چنین دلیل دوم علامه برای رد این مطلب این است که ممکن است انسان در وجود یک شئ 
گاه است. علامه در کتاب نهایه الحکمه دررد دیدگاه دوم ؛ یعنی اشتراک  و عدم آن مردد باشد با آنکه به ماهیت و معنای آن کاملا آ

 آورد : ی میان واجب و ممکن، استدلال میلفظ
منشأ اعتقاد به اشتراک لفظی وجود خلط میان مفهوم و مصداق است. قائلین به این دیدگاه گمان کرده اند چون مصداق وجود در  

است. اما واجب با مصداق وجود در ممکنات قابل مقایسه نیست، پس مفهوم وجود در واجب نیز مغایر با مفهوم وجود در ممکنات 
باید دانست که مغایرت در مصداق مستلزم مغایرت در مفهوم وجود نیست و حکم به مغایرت در مورد مصداق وجود است و نه مفهوم 

 ( 9و  8آن.) طباطبایی،بی تا: 
 حقیقت تشکیکی وجود    -4-1

دارد. وی وجود را بنا به اقوال حکمای  داند و معتقد در جهان کثرت وجودعلامه طباطبایی اصل کثرت در جهان را امری بدیهی می
  گردد :داند و آنرا به نور تشبیه کرده است، که خود روشن است و باعث روشنایی ماهیات دیگر میفارس حقیقتی مشکک می

ه هر لغیر" أن الوجود حقیقة واحدة مشککة، و هو المنسوب إلی الفهلویین من حکماء الفرس ؛ فالوجود عندهم، لکونه ظاهراًبذاته مظ
 ( 14، ص1416من الأجسام الکثیفة للأبصار ") طباطبایی، 

مبنای وی برای توضیح و تبیین وجود کثرت در عالم،  دواصل فلسفی اصالت وجود و بساطت وجود است. که با بهره گیری از این دو 
لول را چگونگی حل مسئله سنخیت علت و معاصل فلسفی و با استناد به شهود دینی و کتاب و سنت الهی رابطه بین واحد و کثیر را  و

کثرت ماهوی، یعنی کثرتی که منشأ آن و محل ظهور  آن ماهیت  -1داند : کند . علامه کثرت را از دو جهت قابل بررسی میهموار می
د، تحقق وجو کنیم. علامه طباطبایی با توجه به اثبات اصل اصالتکثرت وجودی یعنی کثرتی که در موجودات مشاهده می – 2است 

داند. اما کثرت وجودی، از داند و اتصاف وجود به این نوع کثرت را به عرض ماهیت میکثرت ماهوی در خارج را به عرض وجود می
. این نوع کثرت تابع انقساماتی است که به 1شودنظر علامه طباطبایی در خارج تحقق دارد و اولا و بالذات به وجود نسبت داده می

 شود، مانند انقسام وجود به بت داده میخود وجود نس
 گیرد که کثرت مقوم وجود است ؛واجب و ممکن یا واحد و کثیر یا قوه و فعل. با توجه به بساطت وجود علامه طباطبایی نتیجه می

ی و یا باید حقیقتیعنی در حاق وجود است. زیرا اگر در حاق وجود نباشد یا باید جزء وجود باشد اما وجود بدلیل بساطت جزء ندارد 
 بیرون از وجود باشد که با توجه به اصالت وجود، حقیقتی بیرون از وجود نداریم :

" لاریب أن الهویات العینیة الخارجیهة تتصف بالکثرة تارةُ من جهة أن هذا إنسان وذاک فرس و ذلک شجر و نحو ذلک، و تارة بأن هذا 
 هذا حادث و ذاک قدیم و هذا ممکن و ذاک واجب و هکذا. الفعل و ذاک بالقوة و هذا واحد و ذاک کثیر و 

و قد ثبت بما أوردنا فی الفصل السابق أن الکثرة من الجهة الاولی و هی الکثرة الماهویة موجودة فی الخارج بعرض الوجود و أن 
الثانیة فهی التی تعرض الوجود من الوجود متصف بها بعرض الماهیة لمکان أصالة الوجودو اعتباریة الماهیة و أما الکثرة من الجهة 

جهة الانقسامات الطارئة علیه نفسه، کانقسامه إلی الواجب و الممکن و إلی الواحد و الکثیر و إلی ما بالفعل و مابالقوة و نحو ذلک، و 
یر خارجة بمعنی أنها فیه غقد تقدم فی الفصل السابق أن الوجود بسیط و أنه لا غیر له. و یستنتج من ذلک أن هذه الکثرة مقومه للوجود 
 (   18و  17منه و إلا کانت جزء منه و لا جزء للوجود او حقیقة خارجة منه و لا خارج من الوجود ") طباطبایی، بی تا  : 



       7              اب تشکیک وجودبررسی مقایسه ایی دیدگاه افلوطین، پروکلس و علامه طباطبایی درب

 
شود این است که آیا علامه حقیقت وجود را یک حقیقت تشکیکی میداند که در آن مابه الامتیاز در هر مرتبه حال سوالی که مطرح می

گردد یا اینکه قائل به چنین جهت وحدت و اشتراکی نیست و موجودات را مانند حکمای مشاء متباین به ی به مابه الاشتراک باز میا
داند که هر کدام از آن حقایق با تمام ذات بسیطش، از دیگر حقایق امتیاز می یابد. علامه طباطبایی وجود را یک حقیقت تمام ذات می

کنیم. علامه طباطبایی داند به این دلیل که ما از همه مراتب آن مفهوم یگانه و عام وجود را انتزاع میکثیر میواحد و در عین حال 
باشد. حقیقت تشکیکی وجود را به نور تشبیه کرده است،  زیرا نور حقیقت واحدی است که دارای مراتب گوناگون شدید و ضعیف می

از نور نیست، همانگونه که مرتبه ضعیف نور نیز مرکب از نور و غیر نور نیست. علامه هر مرتبه شدید نور مرکب از نور و چیزی غیر 
داند که حقیقت آن همان نوریت است . و معتقد است هر مرتبه با نفس ذاتش ،از دیگر یک از مراتب نور را یک حقیقت بسیطمی

. پس علامه وجود را هم مانند نور ،یک حقیقت واحد مراتب امتیاز می یابد و نفس ذات همان نوریت مشترک در همه مراتب است
ر کلی باشد. بطوداند که دارای  مراتب گوناگونی است و اختلاف این مراتب در شدت و ضعف، تقدم و تأخر، قوه و فعل میبسیط می

. کثرت طولی و کثرت عرضیدهد : علامه طباطبایی در کتاب "بدایةالحکمة "و" نهایة الحکمة" ، دو نوع کثرت را به وجود نسبت می
ی رسد و اما کثرت عرضی کثرتمنشأ کثرت طولی خود حقیقت وجود است که از واجب الوجود آغاز شده تا به پایین ترین مرتبه می

 شود. است که میان ماهیات مختلف جریان دارد و به عرض ماهیات در وجود ایجاد می
 فروعات تشکیک در وجود  -4-2

کند شمارد وی فروعات را در شش عنوان جداگانه مطرح مینهایة فروعات تشکیکی بودن حقیقت وجود را برمیعلامه طباطبایی در 
 : 

ابه داند که در آن مابه الاشتراک به متمایز مراتب وجود به نفس ذاتشان : علامه تمایز مراتب وجود را به ذات بسیط آن مرتبه می -1
تواند دو جهت وحدت و کثرت را در ذات وجود لحاظ کند و تمایز وجودی را عقل میگردد. البته از نظر علامه الامتیاز برمی

 به کثرت نسبت داده و سنخیت میان مراتب را به وحدت نسبت دهد : 
 ( 17: 1416" تخصص حقیقته الواحة الأصیلة بنفس ذاتها القائمة بذاتها ") طباطبایی، 

ق و تقیید ملاحظه شده میان مراتب وجود را، همان اختلاف در شدت و اطلاق و تقیید در مراتب وجود : علامه منشأ اطلا -2
رسد که مطلق علی اطلاق است و هیچ حدی ندارد.  از نظر علامه ،ذات مرتبه شدید مطلق داند .تا به مرتبه ای میضعف می

کمالات مرتبه شدید است  چون مرتبه شدید همه کمالات مرتبه ضعیف را داراست و ذات مرتبه ضعیف، چون فاقد برخی 
است، محدود است. و اگر مرتبه شدید را نسبت به مرتبه ی شدیدتر در نظر بگیریم، مرتبه ی شدید محدود و شدیدتر، مطلق 

هد دخواهد بود  واین مراتب همچنان ادامه دارند تا به مطلق برسیم . علامه مرتبه شدید را تا مرتبه مطلق علی اطلاق ادامه می
 دهد که قوه محض است و هیچ فعلیتی از خود ندارد .را تا مرتبه ای ادامه میو مرتبه ضعیف 

واقعی نبودن ترکیب مراتب وجود از هستی و نیستی : علامه برای توضیح این مطلب وجود را به دوقسم، وجود واجب و وجود  -3
داند. ود ممکن را دارای حدود میداند که دارای هیچ حدی نیست و وجکند وی وجود واجب را مرتبه ای میممکن تقسیم می

علامه طباطبایی  اثبات این حدود، که ملازم با نداری و سلب پاره ای از کمالات می باشند را در مراتب وجود از باب مسامحه 
 داند. داند، و وجود واجب را وجود بسیط میمی

فانها محدودة بأنها لا حد لها. و ظاهرٌ أن هذه  "تبین من جمیع ما مر أن للمراتب المتربة من الوجود حدودا أعلی المراتب
الحدود الملازمة للمسلوب و الأعدام والفقدانات التی نثبتها فی مراتب الوجود، و هی اصیله و بسیطة، إنما هی من ضیق 

  ( 20و  19التعبیر و إلا فالعدم نقیض الوجود و من المستحیل أن یتخلل من مراتب نقیضه " )طباطبایی، بی تا : 
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ر شود و هر چه بالاتقیود هر مرتبه از مراتب وجود تابع همان مرتبه است : مراتب وجود هر چه پایین تر رود قیودش اضافه می -4

رسد که در این مرتبه وجود همه کمالات وجودی شود تا به بالاترین مرتبه که همان مرتبه اعلی است میرود قیودش کمتر می
 را داراست. 

ظر علامه با توجه به تشکیکی بودن حقیقت وجود، وجود دو حاشیه دارد در یک طرف وجود اعلی که همه حواشی وجود : از ن -5
 کمالات را داراست و در طرف دیگر هیولای اولی که قوه ی محض است 

گیرد اول تخصص وجود با ذات بسیطش از عدم ،و تخصص وجود : علامه طباطبایی سه نوع تخصص برای وجود در نظر می -6
و تخصص  0شوندتخصص وجود به واسطه ی مراتب گوناگون و بسیطش که این دو نوع،  اولا و بالذات بر وجود عارض میدوم 

 . شودشود و این تخصص سوم به عرض ماهیات بر وجود عارض میسوم، تخصص وجود بواسطه ماهیاتی که از آن انتزاع می
 لقائمة بذاتها ." أحدها : تخصص حقیقته الواحدة الأصیلة بنفس ذاتها ا

 و ثانیها : تخصصها بخصوصیات مراتبها، غیر الخارجة عن المراتب.    
و ثالثها : تخصص الوجود باضافته إلی الماهیات المختلفة الذوات و عروضه لها، فیختلف باختلافها بالعرض ." )   

 (  17:  1416طباطبایی، 
 مقایسه دیدگاه افلوطین و پروکلس با علامه طباطبایی در مورد تشکیک  -6

بحث تشکیک در وجود از ابتکارات فیلسوفاناسلامی است وافلوطین و پروکلس این بحث را مطرح نکرده اند و به همین 
ه در ادامه قراردارد کدلیل علامه در بحث تشکیک در وجود متاثر از فلاسفه یونان نبوده بلکه تحت تاثیر فلاسفه اسلامی 

 رساله دلایل این دیدگاه مطرح می شود :
شاخصه فلسفه نوافلاطونی بخصوص افلوطین و پروکلس تقسیم واقعیت به سلسله مراتب مرحله به مرحله موسوم به اقانیم است. 

و پروکلس،  نوافلاطونیان، بویژه افلوطینافلوطین و پروکلس  معتقد به وحدت شخصی وجود هستند و با توجه به اینکه شاخصه فلسفه 
تقسیم بندی واقعیت به سلسله مراتبی موسوم به اقانیم است. در افلوطین سه اقنوم مطرح شده است و شامل احد و عقل و نفس 

ا در رباشد. در واقع تلاش افلوطین و پروکلس برای تبیین کثرت و صدور کثرات از واحد است. افلوطین و پروکلس اصل کثرت می
عالم پذیرفته اند و به همین دلیل در صدد تبیین چگونگی صدور کثرات از واحد هستند. افلوطین و پروکلس مسائلی را در ادامه بحث 

توان تفسیر متفاوتی را مطرح کرد : افلوطین و پروکلس با طرح  نظریه صدور و اقانیم و چگونگی پیدایش کثرات مطرح کرده اند که می
ستقلال اقانیم را مطرح کردند. افلوطین و پروکلس نظریه فیض را به عنوان نظریه ای برای بیان رابطه کثرات با وحدت و فیضان، عدم ا

بط به داند که چیزی جز رچگونگی فرایند آفرینش بکار گرفتند. افلوطین کثرات عالم طبیعت را دون وجود و سایه های حقیقت می
تواند وجودی مستقل از احد داشته باشد ؛ مانند خورشید و شعاع آن. ض، آنچه افاضه شده نمیعلت خود نیستند. مطابق با نظریه فی

داند و معتقد است برای شناخت واحد باید در این سایه افلوطین چیزهایی که بعد از واحد هستند را شبح و تصویر مبهمی از واحد می
 س با توجه به اصل صدور و فیضان، سایه بودن کثرات و رابط بودن اقانیمتوان گفت در فلسفه افلوطین و پروکلها تأمل کنیم. پس می

د. دانتوان به وحدت شخصی وجودرسید . اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که وی واحد را برتر از هستی میمی
 1نظری افلوطین در مفهوم "تعالی وجود" آید. نو آوریپس اعتقاد به وحدت شخصی وجود برای افلوطین چندان موجه به نظر نمی

شود جنبه اعجاز بودن احد این است که " وجود نیست " و در عین  حال هستی دقیقا اثر احد است. استدلال افلوطین  در فهمیده می
اید یک ست پس بمورد تعالی احد به این صورت است که چون کثرت همواره فروتر از وحدت است و تولید کننده فراتر از تولید شده ا

هدف نهایی واحد و یک اصل نامرکب ماتقدم نسبت به هر کثرت ماتاخری وجود داشته باشد،  که علت مولد همه واقعیات متکثر و 
پیچیده است. احد به عنوان صرف و متعالی تعبیر شده که بدون جزء و مقدم بر کثرت است. غایت نخستین،  و قبل از همه موجودات 

 است. 
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ائل محوری در نزد فلاسفه اسلامی و بالاخص صدراییان و علامه طباطبایی مسئله وجود است. که در این میان تشکیک یکی از مس

در وجود از اهمیت خاصی برخوردار است. همانطور که گفته شد تشکیک به این معناست که یک لفظ دارای معنای واحدی باشد ؛ 
 باشد. تلف باشد، یعنی اینکه وجود حقیقتی است واحد که دارای مراتب مختلف میاما در اولویت و اولیت و اقدمیت و اشرفیت، مخ

تشکیک  -2تشکیک در مراتب که با اصل کثرت در عالم سازگاری دارد.  -1در نزد علامه طباطبایی دو نوع تشکیک مطرح شده است : 
 در مظاهر که به نوعی نتیجه اعتقاد به وحدت شخصی وجود است. 

داند و با توجه به اصل اصالت وجود و بساطت وجود به تبیین کثرت در عالم یی اصل کثرت در جهان را امری بدیهی میعلامه طباطبا
می پردازد. علامه طباطبایی در کتابهای بدایه الحکمه و نهایه الحکمه به تبیین این کثرات می پردازد. وی معتقد است که کثرت وجودی 

گیرد دهد. و بر مبنای این کثرت، تقسیماتی را برای وجود در نظر میو بطور بالذات به وجود نسبت می در خارج تحقق دارد و آنرا اولا
داند. علامه از آن جمله تقسیم وجود به واجب و ممکن و یا واحد و کثیر و یا قوه و فعل. علامه کثرت را مقوم وجود و در حاق وجود می

داند. وی کثرت ند و اختلاف مراتب را در شدت و ضعف، قوه و فعل و تقدم و تأخر میداوجود را حقیقی و دارای مراتب مختلف می
 . رسدشود تا به پایین ترین مرتبه میداند. این کثرت طولی از واجب الوجود شروع میطولی وجود را ناشی از حقیقت وجود می

ر باشد. وی قائل به اطلاق و تقیید دت به نفس ذات میگیرد : تمایز موجوداعلامه سپس برای تشکیک در وجود فروعاتی در نظر می
داند. وی قیود هر مرتبه از مراتب وجود تابع همان مرتبه مراتب وجود است و ترکیب مراتب وجود از هستی و نیستی را غیر واقعی می

دیگر هیولای اولی است که قوه است. از نظر علامه در یک طرف وجود اعلی مرتبه قرار دارد که همه کمالات را داراست و در طرف 
گیرد و از تشکیک در مراتب به تشکیک در مظاهر محض است. علامه در کتاب رسائل توحیدی نوعی دیگر از تشکیک را در نظر می

رسد. وی در کتاب رسائل توحیدی وحدت حقه خداوند را اثبات کرده است. چون واحد نامحدود است پس غیر او پوچ است و می
باشد. وحدت توان در نظر گرفت. پس بر این اساس حقیقت وجود واحد است و وحدتش به صورت وحدت حقه میاو نمیدوم برای 

داند که این همان توان برای آن کثرت در نظر گرفت. علامه در ادامه بحث وحدت حقه را وصف واجب میحقه وحدتی است که نمی
ا توجه به رابطه میان خداوند و موجودات در صدد اثبات وحدت حقه خداوند بر معنای توحید است. علامه با استفاده از آیات و ب

کند که در جهان و در عالم واقع وجود حقیقی همان واجب است و بقیه موجودات وجود رابطی آید و با استناد به آیات اثبات میمی
 داند. هستند که استقلالی از خود ندارند و فرض کثرت را توهم می

 توان نتیجه گرفت که: بطور کلی می بنابراین
 دانند و بدنبال دریافتن چگونگی ربط کثرت به وحدت هستند نوافلاطونیان و علامه اصل وجود کثرت را در عالم بدیهی می-1

و  ننوافلاطونیان بخصوص افلوطین و پروکلس وهم چنین علامه طباطبایی معتقد به مراتب کثرت هستند.که در این باره افلوطی -2 
سیط داند. وی نخستین را بداند و آنرا اصل و سرچشمه وجود میپروکلس اقانیم را مطرح کرده اند. افلوطین احد را آمیخته با کثرت نمی

اند دداند. پروکلس نیز  واحد را بسیط میداند وهر موجودی را به اندازه ماهیت خود سهیم در وحدت میو متفاوت با چیزهای دیگر می
داند که هر ن بساطت، تمام کمالات موجودات دیگر را داراست وی علت اول را در همه موجودات بطور یکسان موجود میکه در عی

شئئ به اندازه ظرفیتش آنرا می پذیرد. از نظر پروکلس بعضی از اشیاء واحد را بطور واحد می پذیرند و بعضی اشیاء آن را متکثر می 
حد، بدلیل اختلاف واحد نیست بلکه بدلیل اختلاف و تنوع قابل است .و علامه طباطبایی وجود را پذیرند و اختلاف اشیاء در قبول وا

 کند .به واجب و ممکن، قوه و فعل، واحد و کثیر و تقسیم می

 و داند که آمیخته با هیچ کثرتی نیست و چون پرکند وی احد را اولین اصلی میافلوطین از وجود رابط و سایه ها صحبت می -3  
کامل است از این لبریزی موجودات بوجود می آیند. وی برای بیان این واقعیت از تعابیر نور خورشید و شعاع، عطر و بوی خوش 

 کند : استفاده می
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 زگیرد، و هاله ای است اآید و به چه عنوان باید تصورش کرد ؟ این چیز دوم گرد او را فرا میآید چگونه پدید می" ولی آنچه پدید می

تابد، در   حالی که او ساکن است. هر موجودی تا هنگامی که هست از ذاتش موجودی  که بیرون از اوست، درخششی که در او می
از  شود که از آن بدست آمده و برف نیز سردی را به بیرونبالضروره واقعیت می یابد. برای مثال آتش باعث واقعیت یافتن گرمایی   می

 ( 211:  1952کنند. "  ) افلوطین، وشبو نیز بوی خوش را از خود ساطع میدهد و مواد خخودش می
یکی دیگر از مباحثی که در نزد افلوطین وپروکلس و  علامه دارای اشتراکاتی و در عین حال اختلافاتی است،  نظریه فیض و -3  

 داندکرده است وی چون احد را دارای اراده نمی باشد .افلوطین در کتاب انئادها نظریه فیض و صدور را مطرحصدور و خلق واحد می
به همین دلیل با استفاده از تمثیل به اثبات صدور و فیضان موجودات از احد پرداخته است. وی فیض را اختیاری و بر اساس علم و 

لم .از نظر افلوطین عاداند. هم چنین از نظر وی فیض زمانی نیست و در عین حال نزولی، تدریجی و ترتیبی است طرح و نقشه نمی
و کند و آنچه به نحشود. از نظر او آنچه رسیده و کامل است شروع به تولید میاز خدا به اقتضای ضرورت طبیعت ناشی و صادر می

کند .وی برای نشان دادن فیضان از تمثیل های خورشید و شعاع، آتش ازلی و ابدی کامل است به نحو ازلی و ابدی چیزی را تولید می
کند .نظریه فیض در فلسفه افلوطین توصیف چگونگی آفرینش است. وی تجلی حرارت، برف و سرما، عطر و بوی خوش استفاده می و

داند. از نظر افلوطین واحد نه خالق است و نه چیزی می سازد، داند و تجلی را بدون حرکت میرا با صانع و معمار عالم ناسازگار می
آید که همان عقل شوند.  از نظر او احد چون پر و کامل است از این لبریزی چیز دیگری پدید میجاد میو موجودات از فیضان احد ای

است و به این ترتیب از عقل بقیه کثرات پدید می آیند. از نظر پروکلس نیز تمام هستی در علت خود باقی می ماند و از آن جریان می 
 گردد. یابد و دوباره به آن برمی

داند که موقع قوام دادن به هستی، وجود را به موجودات افاضه و عطا نموده است. وی با استناد به بایی واجب را خالق میعلامه طباط
داند اما بدون تجافی و بیرون شدن از محل نخستین. علامه طباطبایی موجودات آیات و روایات، آفرینش را به نحو تنزل و پایین آمدن می

داند. واجب با فیوضات وجود به ذات همه اشیاء و آثار همه آنها تحقق می ممکنات را مظهر واجب میممکن را ظهورات واجب و 
 بخشد. موجودات وجودشان به عرض وجود واجب و در پرتو واجب می باشند. 

از ذات واجب  از نظر علامه ایجاد موجودات به صورت ظهور او در مرتبه ذات و ظرف هویت آنهاست. و صادر اول را جلوه و شعاعی
 داند. می
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